
  

 

  ترويجي انتظار موعود - فصلنامه علمي

 1394پاييز ، 50شماره  ،پانزدهم سال
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.50, autumn 2015 

  با مدعيان دروغين مهدويت :شناسي مواجهه ائمه شاخصه

اميرمحسن عرفان
1

  

  چكيده

ازي رويكرد كيفي بـه موضـوع مـدعيان دروغـين     س با هدف نهادينه كوشد مي اين پژوهه

و اين فرضيه  كندبا مدعيان دروغين مهدويت را بيان  :هاي مواجهه ائمه مهدويت، شاخصه

هـايي اسـت كـه     با مدعيان دروغين داراي ويژگـي  :كه سبك مواجهه ائمه بزندرا محك 

اين مقاله بـا رويكـردي   . يدتواند به مثابة الگو در روزگار كنوني به كار تقابل با مدعيان بيا مي

 _اي  تحليلي سامان يافته، و برحسب دستاورد يـا نتيجـه تحقيـق از نـوع توسـعه      _توصيفي 

  . هاي مورد استفاده، يك تحقيق كيفي است كاربردي و به لحاظ نوع داده

 ،بـا مـدعيان دروغـين مهـدويت     :هاي مواجهه ائمـه  شناسي بحث از شاخصه ضرورت

نتايج تحليل و . گزيند ستار براي ارائه تصويري روشن از بحث برميآغازگاهي است كه اين ج

رويكرد �، �غلبة پيشگيري به جاي درمان�دهد كه  آوري شده نشان مي هاي جمع تركيب داده

قاطعيـت در  �، �زده گـر و شـبهه   تمييـز ميـان شـبهه   �، �ساز به تهديد مدعيان دروغين فرصت

از جملـه   �ي شـيعيان در قبـال ادعاهـاي دروغـين    دهي رفتار اجتماع سامان�و  �گيري تصميم

   .باشد در تقابل با مدعيان مي :هاي مواجهه ائمه ترين شاخصه مهم

   .شناسي، مواجهه ، مهدويت، مدعيان دروغين، شاخصه: ائمه :واژگان كليدي
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  مقدمه

خيزي پيوند  مطالعات در زمينه مدعيان دروغين مهدويت دائما با موضوعات فربه و انديشه

سير تطور ادعاي مهدويت از سوي مـدعي، عوامـل پيـدايش ادعـا،     : يابد؛ موضوعاتي چون يم

چرايي گرايش مردم به مدعيان، ترفندشناسي مدعيان در جذب مردم، چرايي امتداد تاريخي يا 

شناسي منابع مورد استناد مدعي و طرفـداران وي، راهكارهـاي    عدم آن، پيامدهاي ادعا، سنخ

مندان مطالعه در عرصـة   دغدغة پيگيري چنين موضوعاتي نيز تنها به علاقه. تقابل با مدعيان

منـد   هاي انحرافي علاقـه  مدعيان محدود نيست؛ بلكه هر كس كه به تتبع در تقابل با جريان

�اي رشـته  ميـان �آورد  اخـذ روي . است؛ به ناچار با آن سر و كـار خواهـد يافـت   
و كاربسـت   1

�مطالعات تطبيقي�
  . نمايد ن موضوعاتي مهم ميدر تبيين چني 2

مطـرح   فـراوان ، بارة تقابل بـا مـدعيان دروغـين مهـدويت    يكي از سؤالاتي كه امروزه در

آنچـه در ايـن زمينـه مهـم     . اسـت  �و فرايند تقابل بـا مـدعيان دروغـين   چگونگي �شود،  مي

وضوعات مرعايت كرد و ابتدا فرايند تحقيق در اين زمينه را بايد اين نكته است كه  نمايد، مي

ها  ديدگاهاي، مدخلي براي فهم ساير   هاي پايه انديشه. مورد كاوش قرار دادرا  يياي و مبنا  پايه

اي در  از جملـه مسـائل پايـه    .شوند ها ساير مطالب، به آساني مفهوم مي هستند و به كمك آن

در بررسـي مواجهـه   . اسـت  �بـا مـدعيان دروغـين    :تبيين نحوة تقابـل ائمـه  �اين زمينه، 

مواجهـه   �شناسي شاخصه�و  �شناسي سبك�گونة اين موضوع،  فراتر از ارائه گزارش :ئمها

  . با آنان مهم است : ائمه

هـاي موجـود در    هـا و بيـنش   هدف اين جستار در سطح كاربردي، به تغيير عملي گرايش

  . جامعه در تقابل با مدعيان دروغين مهدويت ناظر است

هـا و   ويژگـي  تـرين  سؤال سامان يافته است كه مهـم  گويي به اين اين جستار براي پاسخ

  با مدعيان دروغين مهدويت چه بوده است؟ :هاي تقابل ائمه شاخصه

 نگارش به اش بررسيده موضوع هاي جنبه همة بازنمود مدعاي با وجه هيچ به پژوهه، اين
                                                 

1. interdisciplinary approach.  

2. comparative  studies. 
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 هنـة پ ايـن  نظـران  صـاحب  بـا  آن گذاشتن ميان با هدف در نخست، وهلة در در نيامده، بلكه

 ديگـر  ارائه گـامي  گاه آن و ديدگاهش سامان يافته است؛ و ها يافته سنجش قصد به مطالعاتي

  . مهدويت مطالعات در

  چارچوب مفهومي 

�شاخصه�
كه در جامعه  در لغت به معناي بلند و برآمده و مرتفع است و نيز به معناي آن 1

�جهـه موا�كاربرد واژه  ).1993:1371معين، ( ممتاز و منتخب باشد
، در جـايي  )رو در رويـي ( 2

  . كه دو طرف مخالف در ميان باشد؛ خواه در وجود دو نفر يا دو گروه است

هـاي   ، تبيـين ويژگـي  �با مدعيان دروغين :شناسي مواجهه ائمه منظور از شاخصه�نيز 

توانيم با كنـار هـم    ما مي. با مدعيان دروغين است :ممتاز و بارز برخوردهاي مشترك ائمه

بـا مـدعيان    :هاي روايي و تاريخي در برخورد ائمـه  هاي مختلف از گزارش برداشتنهادن 

ها، و با استمداد از فهم اجمالي و مبهمي كه عموماً از اين امور داريـم؛   دروغين و با تحليل آن

بـا مـدعيان دروغـين را تشـخيص داده و ماننـد يـك        :هاي تقابل ائمـه  ترين ويژگي مهم

هم بنهيم، تا تصويري بالنسبه روشن، تفصيلي و فراگيـر از آن بـه    ذهني كنار) پازل( جورچين

بـا   :هاي تاريخي و روايي را كه گويـاي مواجهـه ائمـه    گزارش: به ديگر سخن. دست آيد

هاي ممكن اين سنخ برخوردهـا را   ترين ويژگي آوري كرده، سپس مهم باشد، جمع مدعيان مي

بايست در  مبتلا نشويم، مي �هاي غير روشمند ميمتع�كه به آسيب  البته براي آن. جوييم باز مي

اسـتناد   :مرحله اول به منابع معتبر و در مرحلة دوم به برخوردهـاي مشـترك ميـان ائمـه    

  . جست

فـرض يـا    نـوعي پـيش   ،با مدعيان دروغين :هاي مواجهه ائمه در پس بررسي شاخصه

هاي ممتـازي   ا و شاخصهه با مدعيان داراي ويژگي :اصل مبنايي وجود دارد كه تقابل ائمه

  . سازد موضوع را فراهم مي يجو و فرض امكان جست اين پيش. است

                                                 
1..Distinctive. 

2.Confrontatian. 
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  با مدعيان دروغين مهدويت  :هاي مواجهه ائمه شناسي تبيين شاخصه ضرورت

گفت و گوي علمي درباره مواجهه و تقابل با مدعيان دروغين و احكـام و عـوارض آن، از   

  : لت و اهميت داردچند منظر براي جامعه اسلامي ما، اصا

كه انديشة اصلاح، ارتقا و رشد فرهنگي در عرصة آموزه مهدويت، براي پيشگيري  اول اين

كـه   يكي ايـن : فرض نيازمند است از پيدايش مدعيان دروغين مهدويت، دست كم به دو پيش

هـايي   ها، اشـكالات و نارسـايي   وضعيت كنوني تقابل و مواجهه با مدعيان دروغين، به كاستي

كه تصوري ذهني براي وضعيت مطلـوب و سـامان    چار است كه بايد اصلاح شود؛ ديگر ايند

فـرض   در حـالي كـه پـيش   . هاي رويكرد مطلوب تعيين شده باشد يافته، وجود داشته و بايسته

اي از ابهـام و اخـتلاف    فـرض در هالـه   شود؛ دومين پـيش  مي نخست، بديهي و وجداني تلقي

   .ديدگاه قرار دارد

كه توجه به الزامات تقابل با جريانات انحرافي به طـور عـام و مـدعيان دروغـين      ندوم اي

معنـاي  . مهدويت به طور خاص، متناسب با اقتضـائات فرهنـگ اسـلامي بسـيار مهـم اسـت      

�انگاره�بندي يك  پردازي در اين حوزه، صورت ورزي و نظريه انديشه
�رهيافت�و  1

متفـاوت   2

جهه با مدعيان دروغين، برآمدن و برگـرفتن مبـاني، مبـادي،    است؛ چرا كه لازمة تقابل و موا

ايـن رونـد،   . هاي فرهنگي از متن معارف نظري و تفكر اسلامي است ها، غايات و پاسخ روش

هاي اوليه و اساسـي   يكي از گام. كند واجد هويت مستقل و متفاوتي مي هاي بيدارگر را جريان

و تبيـين فرهنـگ    :عيان، رجوع به سـيرة ائمـه  ورزي در حوزة تقابل با مد در زمينة انديشه

هـاي تقابـل    ها و ويژگي خوانش مبسوط و ساختارمند شاخصه. است :معيار از ديدگاه ائمه

  .يابد با مدعيان در اين چارچوب و تلقي، معنا و ضرورت مي :ائمه

  با مدعيان دروغين مهدويت  :شناسي مواجهه ائمه هاي تحقيق در شاخصه يافته

در تقابل بـا مـدعيان دروغـين مهـدويت و نيـز زوايـاي        :سنخ رفتار ائمه كه براي آن

                                                 
1. Idea. 

2.Approach. 
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را در تقابـل   :هاي مواجهه ائمه گوناگون اين انديشه را آشكار سازيم؛ بايسته است شاخصه

ها و وقـوف بـر آن، بـه     با مدعيان دروغين به درستي بشناسيم؛ چرا كه آگاهي از اين شاخصه

كوشـيم   رو، در اين قسمت از نوشـتار مـي   از اين. كند مي فهم دقيق اين مسئله، كمك فراواني

  . بر آن مبتني است :پذيري سنخ مواجهه ائمه مسائلي را بيان كنيم كه فهم

)نگري واقعيت( غلبة پيشگيري بر درمان. 1
1

  

 �درك�شود و زمـاني   مي �حس�در فرايند مبارزه با يك انحراف يا بدعت، گاهي مشكل 

رسد اين دو به هم نزديك هستند؛ اما بين حس و درك تفـاوت   مي نظردر ابتدا، به  .گردد مي

به عبارت . �يابي ريشه�است و ادراك يعني  �بيني عارضه�احساس به معناي : جدي وجود دارد

رو،  از ايـن . اسـت  �ادراك واقعـي �و درك، به معناي  �ادراك ظاهري�حس، به معناي : ديگر

دروغين مهدويت، امري حياتي است و بازنشناختن اين  تمييز اين دو، براي مواجهه با مدعيان

هـا شـكل گيرنـد و از حـل      ها در جهت رفع عارضه مشي دو از هم، موجب خواهد شد كه خط

  . مسائل و مشكلات اصلي غافل شويم

اي بــارز از رويكــرد  ، نمونـه �امامــت منصــوص�تبيـين و تقســير مهــدويت در چـارچوب   

امامـان شـيعه بـا تأكيـد بـر گفتمـان       . يان دروغين استدر تقابل با مدع :پيشگيرانه ائمه

، نه تنها مشروعيت خود را براي تعامل اثرگذار بـر پيـروان خـويش تـأمين     �امامت منصوص�

برآمده از آن توانستند از تقويت و رشد  �مشروعيت نهادينه شده�برداري از  كردند، بلكه با بهره

   .مدعيان دروغين امامت و مهدويت استفاده كنند

خصوص در نيمه دوم عصر حضور، شيعيان با شهادت هـر امـام، بـه     كه به اينقابل توجه 

به گفتة اشعري، شيعيان امامي در مواجهه با ادعاي .  دنبال شناسايي امام منصوص بعدي بودند

اصل مسئله لزوم وجـود  ). 50:1400اشعري،( كردند زكيه به وجود نص اقامه مي مهدويت نفس

حتي پـس  . شده است مامت شخص مدعي، كاملاً پذيرفته و قطعي تلقي مينص براي احراز ا

درصدد برآمـد تـا بـا خليفـه وارد      برادر ايشان، وقتي جعفر 7از شهادت امام حسن عسكري

                                                 
1. Extraception. 
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معامله شود و از حمايت او براي تأييد امامتش كمـك بگيـرد؛ دسـتگاه خلافـت، توفيـق او را      

جعفر در ديداري كه با عبيداالله بن خاقان، وزير . دبيني نكرد و به حمايت از وي حاضر نش پيش

دربار عباسيان داشت، پيشنهاد كرد كه اگر دستگاه خلافت او را رهبر و زعيم شـيعيان بدانـد،   

اما عبيداالله در برخوردي تحقيرآميز به ! حاضر است سالي بيست هزار دينار به حكومت بپردازد

مفيـد،  ( است، به حمايت خليفه نيازي نخواهد داشـت  او گفت كه اگر واقعاً او نزد شيعيان امام

320:1416.(  

. بخشي به جامعه شيعي نقش اساسي بر عهـده داشـت   آموزه امامت منصوص در مصونيت

تأكيد  :بر وصايت ائمهها  توان در اشعاري جست و جو كرد كه در آن بازتاب اين باور را مي

نتهي به غيبت صغرا به عنوان اصلي مسلّم رسد اين آموزه در روزگار م به نظر مي 1.شده است

 �التنبيه�در كتاب  2).ق311م( ابوسهل اسماعيل بن علي بن اسحاق نوبختي. پذيرفته شده بود

هجري آن را به انجام رسانده، بر لزوم وجـود امـام منصـوص و عـالم بـر      290كه حدود سال 

شي و اشتباه و خطا دچار الطاعه است و در كتاب خدا و سنت به فرامو كتاب و سنت كه واجب

او بر وجـوب عقلـي نـص از سـوي پيـامبر      . شود؛ به عنوان آموزة اماميه تأكيد كرده است نمي

  ). 1422 : 94صدوق، ( .كند براي جانشين خود تأكيد مي 6اكرم

اي را از  ، رسالهو تمام النعمه الدين سزد اشاره كنيم كه شيخ صدوق در كمال در اين جا مي

آورد  مـي  3قبه ، به همراه نقض و رد آن توسط ابن)ق326م( بن محمد بن احمدابوزيد، عيسي 

                                                 
  : دهنده جايگاه چنين باوري است براي نمونه، اشعار فضل بن عباس نشان .1

  الا ان خير الانس بعد محمد    وصي النبي المصطفي عند ذي ذكر      
 ). 449 :3تاريخ الطبري، ج: ك.ر(و اول من اردي الغواه لدي البدر        نبيهي مع و اول من صلّ     

سـال   51وي . باشد از متكلمان بزرگ روزگار غيبت صغرا مي) ق311-237(ابوسهل، اسماعيل بن علي نوبختي  .2
: ك.ر. (دهنـد  رساله و كتـاب بـه وي نسـبت مـي     40. سال عمر خويش را در غيبت صغرا گذرانده است 74از 

كلامـي و فهرسـت    نامـه، انديشـه   براي اطـلاع تفصـيلي از زيسـت   ). 30 :و نجاشي، رجال12 :طوسي، الفهرست
؛ 163 :6جـوزي، المنـتظم، ج   ؛ ابن9 :العلماء شهرآشوب، معالم ؛ ابن225 :نديم، الفهرست ابن: ك.ر(هاي وي  كتاب

و اقبـال   143 :7الادب، جريحانـة ؛ مـدرس،  175 :7، ج438 :4، ج17 :2، ج69 :1آقابزرگ طهراني، الذريعـه، ج 
 ).116:آشتياني، خاندان نوبختي

اي درسـت، متبحـر در    القدر، داراي عقيـده  نجاشي، ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه را فردي متكلم، عظيم .3
� 
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دهد امامت منصوص چه جايگاهي در اماميه دارد و ديگـر فـرَق از چـه     خوبي نشان مي كه به

ابوزيد علوي كه زيدي مذهب است، در رساله الاشـهاد، بـه نقـد    . نگريستند منظري به آن مي

مت پرداخته و اعتقاد شيعيان امامي را از سه زاويـه مـورد حملـه    مباني شيعه اماميه در باب اما

  : قرار داده است

به خاندان آن حضرت به طـور   6يكي اين كه اماميه، امامت را كه به نص پيامبر اكرم

  . اند اي از نسل حسيني خاندان منحصر كرده بدون دليل به شاخه ؛عام متعلّق است

در حالي كه  ؛دانند امامي ديگر براساس نص و وصيت مي كه آنان انتقال امامت را از دوم آن

  . بعد از درگذشت بر سر جانشين با هم اختلاف دارند

پذيرند كه هرگز به مبارزه با ظلـم و ظالمـان    كه آنان كساني را به عنوان امام مي سوم آن 

  . اند برنخاسته

 :علم غيب در حق ائمـه  او همچنين شيعة اماميه را به خاطر اعتقاد به امام غايب و ادعاي

گويي به وي، با توجه به عقيـده نـص و لـزوم     قبه در مقام پاسخ ابن 1.دهد مورد انتقاد قرار مي

وجود امامي معصوم در هر عصر، موضوع غيبت را نتيجة منطقي و ضروري مباني مذهب حق 

  ).174 :1375اطبايي، مدرسي طب( داند مي شيعة امامي در مسئله امامت

نيز به رويكـرد   �تبارشناسي دقيق مهدي موعود�در  :و ائمه 6اهتمام فراوان پيامبر

گردد؛ زيرا اين امر ضمن تثبيت موقعيت مهدويت در تفكـر شـيعي،    برمي :پيشگيرانه ائمه

تلاشي بود براي نفي ادعاهاي دروغين مهدويت و تمامي انشعابات شيعي پديد آمده در روزگار 

غيبت صغرا كه همگي داراي تفسيرهاي متمايزي از شيعه اماميه در زمينه تبار و نسب مهدي 

، يا حتي از 3از نسل فاطمه 4موعود، بودند؛ زيرا كيسانيه معتقد بودند لزومي ندارد مهدي

                                                                                                                    

�  

فـرده فـي   المسـأله الم «و » الرد علي الجبـايي «، »الانصاف في الامامه«هاي  نجاشي كتاب. كلام وصف كرده است
هـاي وي   را از جملـه كتـاب  » نقـض الاشـهاد  «و » التعريف في مذهب الاماميه و فساد مذهب الزيديـه «، »الامامه
  ). 375:نجاشي، الرجال: ك.ر. (شمارد برمي

قبـه بـا عنـوان نقـض      در اين كتاب اثر ابن). 265:مدرسي طباطبايي، مكتب در فرايند تكامل: ك.ر(در اين زمينه  .1
  . د در انتهاي كتاب ضميمه شده استكتاب الاشها
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آنان اولاد ). 35 : 1368نوبختي، ( هاشم باشد باشد؛ بلكه كافي است از بني 7نسل امام علي

زيديه و پيروان نفـس زكيـه نيـز معتقـد     . دانستند حق مي  از زنان ديگر را نيز به 7امام علي

 8، اعم از نسـل امـام حسـن و امـام حسـين     7و علي 3بودند هر يك از اعقاب فاطمه

به . زكيه بر اين پندار مبتني بود اساساً ادعاي مهدويت نفس. شايستگي رهبري جامعه را دارند

 :بيت اهل و اعتقاد به وجود نص بر امامت �بودن امامتمنصوص �اگرچه انديشه : عبارتي

دهد؛ تلقي زيديه از  قرار مي �تشيع�نقطه پيوندي است كه زيديه و اماميه را تحت عنوان عام 

عتـرتش تصـريح فرمـوده كـه      ت عام به امامتبه صور 6نص اين است كه پيامبر اسلام

  ). 94 :1386خواتي،( باشد مي 3منظور از عترت نيز همه فرزندان حضرت فاطمه

گـر رويكـرد    در حقيقـت روشـن   �بيني ادعاي آنـان  برداري از توطئه مدعيان و پيش پرده�

براي نمونه در روايات بسياري . ويت استدر تقابل با مدعيان دروغين مهد :پيشگيرانه ائمه

 7شايد امام باقر. بيني شده بود پيش 7ادعاي دروغين واقفيه در زمينه مهدويت امام كاظم

 ةحمز. را بيان كرده باشد 7اولين كسي باشد كه انحراف در شيعه بعد از شهادت امام كاظم

اي  شيعه�: اند به آنان فرموده 7قرامام باكند كه  بن الزيات، از حمران بن أعين چنين نقل مي

. گرداننـد  مگر آنان كـه از مـا روي برمـي    ،نيست كه اسم او و پدرش نزد ما نوشته نشده باشد

 !؟گـردان شـوند   شود شيعياني بعد از معرفت از امامان روي مگر مي :پرسد حمران با تعجب مي

ما در  :گويد بن الزيات مي ةزحم. �كني بله و تو آنان را درك نمي :فرمايند حضرت در پاسخ مي

نوشتيم و  7اي به امام رضا نامه ،آن در موردكرديم تا اين كه  اين روايت بحث و مجادله مي

 واقفـه را نـام بردنـد    ،در پاسـخ حضرت  ؛پرسيديم ،گردانند از كساني كه از امامان روي بر مي

  ).762 :تا بي كشي،(

ف زيـاد بـن مـروان قنـدي و دوسـتانش      كند كه درآن، انحرا شيخ طوسي روايتي نقل مي

  :بنا بر اين روايت. بيني شده است پيش 7توسط امام كاظم

هنگامي كه زياد بن مروان و ابـن مسـكان يكـي ديگـر از واقفـه، در نـزد امـام         

در . شود هم اكنون بهترين اهل زمين وارد مي: بودند، آن حضرت فرمود 7كاظم

وي را بـه سـينه    7و امـام كـاظم  وارد مجلس شـد،   7امام رضا ،همان هنگام

اگـر حـق   : رو به آن دو نفر كرد و فرمـود  7سپس امام كاظم. چسبانده و بوسيد
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تـو، و   !اي زيـاد ! وي را انكار كنيد، بر شما باد لعنت خدا و ملائكه و همـه مـردم  

  !عزيز و گرامي نخواهيد بود اصحابت هرگز

بـه زيـاد بـن     �علي بن رئاب� روزي يكي از شيعيان به نام 7بعد از شهادت امام كاظم

را متذكر شد؛ ولي او ضمن انكار، علي بن رئاب را مجنون  7مروان قندي سخن امام كاظم

در زمان حيات  7اي نقل شده كه حاكي است امام كاظم قضيه). 68 : 1417طوسي، ( خواند

بودند و بيني كرده  خويش، انحراف علي بن ابي حمزه بطائني و برخي ديگر از شيعيان را پيش

  ). 403: تا كشي، بي( دادند گاه از اين امر خبر مي

 را در تقابل با مدعيان نشـان  :نيز رويكرد پيشگيرانه ائمه �هاي مدعيان زدودن بهانه�

در مراسـم تشـييع و تـدفين اسـماعيل بـراي اعـلام        7تلاش گستردة امام صادق. دهد مي

كنـد كـه سـاعاتي بعـد از مـرگ       مي بن اعين نقل ةزرار. عمومي مرگ او، از اين جمله است

حدود سي تن از اصحاب و يـاران خـود را    7و كفن او، امام صادق اسماعيل و پيش از دفن

براي مرگ اسماعيل بعد از  7شهادت گرفتن امام صادق. دربارة مرگ اسماعيل شاهد گرفت

بعـد از آن  غسل و كفن كردن، بعد از گذاشتن لحد و بعد از آن در قبر، قبل از خاك ريختن و 

اين اقدام پيشـگيرانه حضـرت در حقيقـت بـراي انكـار      ). 478 : 1422نعماني، ( نيز تكرار شد

  . ادعاي مهدويت وي از سوي ديگران بوده است

 )تقابل با جهل نه جاهل( تقدم مواجهه با علت بر معلول. 2

. اسـت  دروغين مدعيان پيدايش علل سازي برطرف و كشف ،مدعيان با مبارزه راه بهترين

 سـطح  ،تقابـل  ايـن  در .�جاهل� با نه كردند مي مبارزه �جهل� با :ائمه :تر دقيق معناي به

 گونـه  ايـن  در حقيقت، در. شود مي داده توسعه و ارتقا مهدوي معارف حوزه در پيروان معرفتي

   .شود مي نگريسته كلان هاي ارزش و ها مواجهه، به هدف

در تقابـل بـا    :گويـاي ايـن رويكـرد ائمـه     �معيارهاي تشخيص امام از مدعي�تبيين 

بخشي به جامعه  معرفي علم لدني امام به مثابه معيار سنجش امامت، در انسجام. مدعيان است

. روي آنان جلوگيري كـرد  شيعي در برابر مدعيان، داراي نقشي محوري بود و از انحراف و كج

آمدند و در  به سامرا مي 7كه بسياري از شيعيان، كه پس از رحلت امام حسن عسكري چنان
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يافتند؛ براي يافتن مرجع اصلي و حقيقي جهت حل و فصـل امـور    جا از اين امر اطلاع مي آن

بـراي نمونـه   . رسـيدند  جستند و به هدف خـود مـي   ها تمسك مي شان، به همين ملاك ديني

ترين چـالش عصـر عثمـان بـن سـعيد       ، مهم4هاي جعفر با امامت حضرت مهدي مخالفت

جعفر، برخي از شيعيان را نيز با خود همراه ساخته بود كه عمدتا از ميـان فطحيـه   . عمري بود

 –اهميت همراهي بزرگان جامعة اماميه براي پذيرش ادعاهايش ). 135 :1417طوسي، ( بودند

جعفر را واداشت تا بـه   –كه خود شاهدي بر نقش و اهميت آنان در تثبيت عقايد اماميه است 

كـه در آن زمـان در   ( اشعري، بزرگ قميان و از فقيهان ممتاز اين دياراحمد بن اسحاق قمي 

اش بـر علـم    كه جعفر در اين نامه بر احاطه جالب توجه آن. اي بنگارد نامه) بغداد اقامت داشت

بنابراين، پيروي از . كند مي دين و آن چه را شيعه دربارة علم امام و شرايط آن بايد بداند؛ تأكيد

نمايد، جايگـاه علـم لـدني و     چه در اين نامه رخ مي آن. ام بر حق، لازم استوي، به عنوان ام

گويي براي جعفر نيز يقيني بوده اسـت كـه سـنخ علـم امـام      . الاهي در سنجش امامت است

  . اكتسابي نيست

معيارهاي تشخيص امامت را  ،در جواب نامه احمد بن اسحاق اشعري قمي 4امام زمان 

لان ادعاي جعفر را فقدان حجت، دليل و نيـز عـدم برخـورداري از    سازند و دليل بط مطرح مي

  ). 279 : 1416طبرسي، ( داند علم و عصمت مي

كند به نـزد   براي اطمينان خاطر احمد بن اسحاق سفارش مي 4در اين نامه، امام زمان 

ثبـات  جعفر رفته و از احكام نماز و حدود آن از وي سؤال كند تا ناتواني و ناداني وي برايش ا

كه گوياي ترديدهاي برخي بزرگان  نخست آن: اين خبر از چند جنبه، مهم است). همان( گردد

ها با پرسش از مسائل  اين ابهام. شيعه، چون احمد بن اسحاق اشعري دربارة ادعاي جعفر است

نيـز بـراي آگـاهي از ادعـاي      :فقهي از جعفر رفع شده بود؛ روشي كه در زمان ديگر ائمه

همچنين اين خبر، عقيدة عدم رسيدن امامت بـه دو بـرادر را بيـان    . نجام شده بودامامتشان ا

  . هاي جعفر داشته است پذيرش اين نظر در جامعة شيعه نقش مهمي در رد ديدگاه. كند مي

كــه ابوالقاسـم بلخـي، از رجــال معتزلـي عصـر غيبــت صـغرا در كتــاب       جالـب توجـه آن  

آن در المغني قاضي عبـدالجبار معتزلـي بـاقي مانـده      كه تنها منتخبي از( الاسلاميين مقالات
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: تـا  عبدالجبار، بي قاضي( داند هاي تفكر اماميه را علم امام در امر دين مي يكي از ويژگي) است

176 .(  

  نمايد، اين است كه شيعيان در مناطق دوردست نيز علم چه در اين زمينه بسيار مهم مي آن

سـتند و ايـن حـاكي از آشـنايي شـيعيان بـا معيارهـا و        دان ويژه را معيار سنجش امامـت مـي  

بـراي  . براي شناخت امام بر حق تعيـين شـده بـود    :هايي است كه از جانب امامان ملاك

نصر بـن  . كردند نمونه شهر بلخ، از شهرهاي بزرگ خراسان بود كه شيعياني در آن زندگي مي

و شيعيان را با وكيلان امـام  هاي شاخص شيعيان در اين شهر بود  صباح بلخي، يكي از چهره

او همچنين از برخي شيعيان بلخ خبر داده كـه  . كرد مي ها راهنمايي در خراسان آشنا و نزد آن

به گفتة او يكي از شيعيان، اموال فراواني را همراه . فرستادند مي 4اموالي را براي امام عصر

اموال را به كسي بدهـد كـه   اش سفارش كرد كه اين  يك نامه به سامرا فرستاد و به فرستاده

اي بود كه يكي  نمونة ديگر، نامه). 448 :1422صدوق،( محتواي اين نامه را براي او بازگو كند

فرستاد و به همين منظـور، نـام خـود را در نامـه تغييـر داد؛ امـا        4از شيعيان بلخ براي امام

چنـين  ). همـان ( وداي كه در جواب او به دستش رسيد نام و نسب خود وي نوشته شده ب نامه

اقداماتي كه برآمده از عقايد تشيع در امامـت بـود، عمـدتاً از طـرف شـيعيان بـراي شـناخت        

  .گرفت ، وكيلان و سفيران راستين ايشان صورت مي:امامان

نيز گوياي اولويت تقابل با جهل بر جاهل در مواجهه بـا   �ترفندشناسي مدعيان دروغين� 

فهمي از  براي نمونه تفسير نادرست و اشتباه يا كج. باشد مي :مدعيان دروغين از سوي ائمه

امـام  . روايات و نيز دستبرد به حديث، از جمله ترفندهاي سران واقفه در جذب مخاطـب بـود  

در روايتـي تحريـف در    7امام رضـا . در مواجهه با واقفه به اين امر مهم اشاره دارد 7رضا

  :اين كه كند؛ توضيح يك حديث از سوي واقفه را گوشزد مي

آن حضـرت در جـواب فرمـود     ؛در مورد پـدرش پرسـيد   7شخصي از امام رضا 

پـس بـا حـديثي كـه     : آن شخص گفت. پدرش همانند پدرانش از دنيا رفته است

اسـت  نقل كرده 7از امام صادق ،بن مهران ةسماعاز  ،بن محمد حضرمي ةزرع

امـام  [ زنـدم همانا ايـن فر : فرمود 7امام صادق :چه كنم؟ آن حديث چنين است

طـور   بر او حسد ورزيده شد، همان :به پنج تن از پيامبران شباهت دارد ] 7كاظم
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طور كه يونس غايـب شـد و    همان ،شود غايب مي ؛كه بر يوسف حسد ورزيده شد

حديث سماعه ايـن گونـه    .است زرعه دروغ گفته: در پاسخ فرمود7امام رضا... . 

به پـنج تـن از    4يعني قائم ،امر صاحب اين: فرمود 7امام صادق ؛ بلكهنيست

  ). 774 :تا بي كشي،( ... فرزندم: پيامبران شباهت دارد و نفرمود

كاري در حديث بر تطبيـق آن   بن محمد با دست ةزرعكه در اين روايت ملاحظه شد،  چنان

را به عنوان قائم و مهدي  7خواست امام كاظم جا كه مي بر عقيدة خويش سعي داشت و از آن

  . كرده است �قائم�را جايگزين كلمه  �ابني�عرفي كند، در حديث دست برده و كلمة موعود م

تبديل تهديد مدعيان دروغـين بـه فرصـت    ( ساز به تهديد مدعيان دروغين رويكرد فرصت. 3

  ) تبيين و تفسير انديشه امامت و مهدويت

ستفادة بهينـه  ، در تقابل با مدعيان دروغين مهدويت، ا:هاي ائمه اصولاً يكي از ويژگي

هـا،   برداري مناسب از فرصت ، علاوه بر بهره:كه ائمه جالب توجه آن. ها بود آنان از فرصت

اي مديريت كردنـد كـه بـه فرصـتي بـراي تبيـين آمـوزه         بحران مدعيان دروغين را به گونه

  . مهدويت و نهادينه سازي اين انديشه تبديل گردد

شمار آمـوزه مهـدويت داراي تنـاظر     هاي بي ليتها و قاب اين رويكرد، از يك سو با ظرفيت

بـر ايـن    .مبتني اسـت  :هاي ممتاز امامان معصوم خاصي است و از سويي ديگر بر توانايي

هـاي موجـود در جامعـه     ها و ضـعف  رو و تشخيص ظرفيت اساس، نگاه تيزبين به وقايع پيش

و در صـورت احصـاي   شيعي در باورداشت مهدويت؛ از الزامات برگرفته از اين رويكرد اسـت  

چنين وضعيتي، بايستي با حداكثر توان، تهديد پديد آمده از سوي مدعيان دروغين، به فرصتي 

بـا اصـل    �محـوري  فرصـت �به اين ترتيـب،  . ممتاز براي تبيين معارف مهدويت تبديل گردد

ا در توانايي و تحقق اهداف از پيش تعيين شده و كلان ارتباط بسيار نزديكي دارد، به اين معن

مبتنـي بـر چنـين    . ها و اهـداف مـورد توجـه باشـد     راه مبارزه با انحراف بايد نقطة اوج آرمان

هاي خاص بـه   در تقابل با مدعيان مهدويت و در زمان :رويكردي است كه امامان معصوم

  .پرداختند تبيين انديشه مهدويت مي

جنبـه ديـدارهاي    تـرين  رسد زدودن شك و ترديد شـيعيان، مهـم   در اين زمينه به نظر مي
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معرفـي حضـرت بـه عنـوان فرزنـد و      . در روزگار غيبت صغرا بوده اسـت  4حضرت مهدي

ايـن امـر از ايـن جهـت مهـم      . شده است ، در اين ديدارها تبيين مي7جانشين امام يازدهم

اي شيعه و نيز مدعيان دروغـين   نمايد كه در روزگار غيبت صغرا با توجه به انشعابات فرقه مي

چه بيش از همه اهميت داشت، تثبيت امامت آن حضرت و ايجاد آگاهي عمومي به  وكالت، آن

حضرت، ديدارهاي ) نائبان( اين امر بود و با توجه به رعايت تقيه شديد از سوي وكيلان خاص

. مستقيم بهترين راه براي تبيين امر امامت و بطلان مدعيان دروغين مهدويت و امامـت بـود  

ديـدار  . زيستند، اهميت دوچنداني داشت ي كه در مناطق دوردست مياين ديدارها براي شيعيان

ديدار بـا ابـراهيم بـن     1.اي از امام بود، اين گونه بود با ابوسعيد غانم هندي كه به دنبال نشانه

مهزيار و حسن بن وجناء كه طالب حقيقت بودند نيز، نقش بسـيار مهمـي در تثبيـت امامـت     

ــت  ــرت داش ــدوق، ( حض ــن    ا). 440 :1422ص ــام حس ــل ام ــه وكي ــار ك ــن مهزي ــراهيم ب ب

بود، پس از شهادت آن حضرت براي آگاهي يافتن از مسأله جانشيني آن حضرت 7عسكري

در مكـه فرسـتادة   . و امامت پس از او، به حج رفت تا با شيعيان و نزديكان حضرت ديدار كند

مام كليـاتي دربـارة   در اين ديدار، ا. نزد او آمد و وي را به محل اقامت امام برد 4امام عصر

گاه از حجت الاهي خالي نخواهد ماند، بيـان فرمودنـد و بـه     كه زمين هيچ مسأله امامت و اين

  ).445: همان( سؤالات او پاسخ گفتند

گـويي بـه سـؤالات وي و     در برابر سؤالات اسحاق بن يعقوب، ضمن پاسخ 4امام عصر

و  4علـت غيبـت   3مـي و دينـي،  مرجعيـت عل  2تبيين چند نكته اساسي در مورد زمـان ظهـور،  

                                                 
او اهل كشمير بود كه در بلخ به دست حسين بن اشكيب، عالم و متكلّم سمرقندي اسلام آورده بـود و مـذهب    .1

. اي با آن حضرت ديـدار كـرد   ي امام در خانه ههجري با راهنمايي فرستاد 264او در سال . تشيع را پذيرفته بود
  ).454: 2كليني، الكافي، ج: ك.ر(

  ).281–184 :2طبرسي، الاحتجاج، ج: ك.ر. (»...و اما ظهور الفرج فانه الي االله و كذب الوقاتون« .2
  ). همان. (»و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه االله«  .3
براي آن اسـت   4اين كه غيبت امام دوازدهم اشاره شده و :ها بر امامان كه در آن به بيعت و سلطة طاغوت .4

كـرد ناشايسـت    كه يكي از علل غيبـت عمـل   اي بر عهده ايشان نباشد و نيز اشاره به اين كه چنين بيعت و سلطه
  ). همان(مردم بوده است 
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نيابت عثمان بن سعيد و پسرش محمد را تأييد و از  1مندي از وجود امام غايب، چگونگي بهره

  ). 281 : 1416طبرسي، ( اند محمد بن شاذان، يكي از وكيلان آن حضرت به نيكي ياد كرده

مينـان  روح فرسـتادند، بـراي اط   اي كه براي احمد بن ابي در نامه 4همچنين امام عصر

خاطر وي از موضوع امامت، در آن، دربارة اموال ارسالي او توضيحاتي دادند و در ضمن يكـي  

  ). 251 :1409راوندي، ( از وكيلان امام در بغداد به نام حاجز بن يزيد را به وي معرفي كردند

 )زده افكن و شبهه تمييز ميان شبهه( زدگان تلاش براي هدايت شبهه. 4

مواجهه با مدعيان دروغين مهدويت ميان كساني كه فريب مدعيان در  :امامان معصوم

كردند؛ تفاوت قائل  و كساني كه با يقين به حقيقت، ادعاي دروغي را مطرح مي. خوردند را مي

خوردگان سعي داشتند حتي الامكان با برهان و بيان عقايد  در مواجهه با فريب :ائمه. بودند

   .ندصحيح و مناظره، آنان را هدايت كن

ترين كساني است كه در گفت و گو با امـام   از شعراي پرآوزه شيعه از معروف 2سيدحميري

 3كند؛ برخي از اشعار وي سابقة اعتقادات كيساني وي را تأييد مي. هدايت شده است 7صادق

  :اما شعر مشهور وي بر تشيع جعفري وي دلالت دارد
  أنّ االلهَ يعفو و يغفرُ و أيقنت    تجَعفَرت باسم االله و االلهُ اكبرُ
  4بهِ و نهاني سيد الناسِ جعفَرُ    ودنت بِدينٍ غير ما كنت دانياً

شهر آشـوب اخبـار    و ابن) 93 : 1413مفيد، ( ، شيخ مفيد)20 : 1422صدوق،( شيخ صدوق

در اشعاري كه وي خطاب به امام جعفر . اند نقل كرده 7امامي شدن وي را توسط امام صادق

                                                 
تأكيد دارند كه امام در دوره غيبت همچون خورشيدي است كه در پس ابر پنهان شده باشد و در  4امام عصر .1

  ). همان(عين پنهان بودن از انظار، اثرات وجودي خود را دارد 
و  211 :3ابن عبد ربه، العقد الفريـد، ج : ك.ر(نامه، شخصيت و سبك شعري وي  براي اطلاع تفصيلي از زيست .2

  ).32 :الشعراء ابن معتز، طبقات
و از او درخواست رجعت كـرده  سيد حميري، پيش از اصلاح عقايدش، در بيتي، محمد حنفيه را مهدي خوانده  .3

 ). 63 :سيد حميري، ديوان: ك.ر(فمنّ علينا يا امام برجعه / إمام الهدي قل بي متي أنت آيب «: است

از آنچـه   غيـر آمرزد و به ديني  بخشد و مي االله اكبر و يقين كردم كه خداي مي. جعفري شدم! به نام خداي متعال .4
  . سيد و آقاي همة مردم، جعفر، مرا از دين سابق نهي كرد. سابقاً معتقد بودم، عقيده پيدا كردم
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   2 .و غيبتش ياد كرده و ظهورش را اميدوار است 4از مهدي منتظر 1روده،س 7صادق

 7تأثير واقفه بوده و با تـلاش امـام رضـا    از جمله كساني است تحت �حسين بن بشار�

، در حالي كه منكـر شـهادت   7گويد كه پس از رحلت امام كاظم وي مي. هدايت شده است

پس از گفت و گو با امام، ضـمن تصـديق   رفته و  7بوده است، نزد امام رضا 7امام كاظم

  ).746: تا كشي، بي( را پذيرفته است 7، امامت امام رضا7شهادت امام كاظم

�عثمان بن عيسي رواسي�
 7هاي امام رضـا  تأثير تلاش از جمله كساني است كه تحت 3

ل و بنا به برخي از اخبار، وي سرانجام به توبه موفق شد و امـوا . از مذهب واقفه برگشته است

تحويل داد؛ و بنابر خوابي كه ديده بود، همراه دو پسرش از كوفه  7وجوهات را به امام رضا

جـا مـرد و    جا به عبادت مشغول بود و همـان  رفت و تا آخر عمر در آن) كربلا( خارج و به حير

در  7رسد كه امام رضا بنابر روايت كشي، به نظر مي. دفن شد و فرزندانش به كوفه بازگشتند

و پيروان او، در قبول امامت ) 598: همان( اع بعضي از واقفه، نظير عثمان بن عيسي رواسياقن

  ).596: همان( خود موفق بوده است

  گر گيري و برخورد با شبهه قاطعيت در تصميم. 5

گيـري   در تصميم �قاطعيت و ثبات�آميز،  گيري مؤثر و موفقيت هاي تصميم يكي از ويژگي

اه مؤثر و كارا خواهد بود كه از درجه قاطعيت و ثبات لازم برخـوردار  گ گيري، آن تصميم. است

قاطعيت معقول و با ثبات، پس از بررسي جوانب مختلف مسئله، در حل و فصل امـور و  . باشد

اگر سستي و ترديد و احتياط بـيش از  . يابي به اهداف مورد نظر داراي نقش مهمي است دست

                                                 
بأِنّ ولي االلهِ و القائم الذّي تَطَّلع نَفسي نَحوه و / من مطيعٍ و مذنبٍ  او أُشهدِ ربي أنََّ قولَك حجه علي الخَلقِ طُر« .1

فَيمكُثُ حيناً ثُم يظهِرُ أمرهَ  فَيملأَُ عـدلاً كُـلّ شَـرقِ و    / علَيه من متغََيبِ  لَه غَيبه لابد أنَ سيغيبها  فَصلّي/ تَطَرَّبي 
 ). 323 :1طالب، ج شهر آشوب، مناقب آل ابي ابن: ك.ر. (»مغربِِ

 كـه سـيدحميري بـا اعتقـاد     اند، مبني بر اين هايي آورده گفتني است كه ابوالفرج اصفهاني و نيز مسعودي گزارش .2
. آنان معتقدند كه اين اشعار را غلام وي قاسم الخياط سروده و بـه وي نسـبت داده اسـت   . كيساني از دنيا رفت

  ). 79 :3و مسعودي، مروج الذهب، ج 250 :7ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، ج: ك.ر(
ناصري، الواقفيه : ك.ر(براي اطلاع تفصيلي در مورد عثمان بن عيسي رواسي و روايات مدح و ذم در مورد وي  .3

 ).274 :1دراسه تحليليه، ج
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ويت وجود داشته باشد، اهداف ارزشـي در زمـان مناسـب    حد در تقابل با مدعيان دروغين مهد

يكي از مسائلي كه ضرورت . پيوندد ناپذيري به وقوع مي گيرد و صدمات جبران خود انجام نمي

كند؛ آن اسـت كـه زمـان،     مي تر ها را بيش گيري و از دست ندادن فرصت قاطعيت در تصميم

هـا   ر امكـان برگشـت آن فرصـت   روند و ديگ ها به سرعت از دست مي محدود است و فرصت

  . وجود ندارد

البته قاطعيت، به معناي دقت نكردن در اتخاذ تصميم، بررسـي نكـردن جوانـب مختلـف     

نيست؛ بلكـه    گيري عجولانه، استبداد، برخورد خشن و عدم انعطاف در تصميم مسئله، تصميم

هاي مختلـف   يدگاهآوري شد و د به اين معناست كه وقتي اطلاعات لازم در مورد مسئله جمع

به دست آمد و بهترين راه حل مشخص شد و زمينه اجراي عمـل نيـز فـراهم بـود؛ بايـد بـا       

  .قاطعيت كامل و ثبات لازم، تصميم مناسب اتخاذ شود و سپس با جديت به مرحلة اجرا درآيد

به منظور تبيين اهميت و ضرورت قاطعيت و ثبات و جـديت در   7اميرمؤمنان، امام علي

نيـز   :امامان معصـوم  1.داند قاطعيت را يكي از صفات برجستة پيامبران الاهي ميتصميم؛ 

 بعد از سنجيدن همة زوايـاي مسـئله و جوانـب مختلـف آن، بـه برخـورد قـاطع بـا مـدعيان         

  . پرداختند مي

هنگامي كه دليل، بيان عقايد صحيح، منـاظره و اتمـام حجـت در مـورد سـران       :ائمه

رسـد در تقابـل    البته بـه نظـر مـي   . كردند ات شديدي را اتخاذ ميادعاگر كارساز نبود، تصميم

شده و در مورد كساني كه  با جريانات انحرافي درون شيعي، اين تصميمات اتخاذ مي :ائمه

  . شده است از بزرگان شيعه بوده و داراي اعتقادات انحرافي بودند؛ به شدت اجرا مي

 �واقفيـه �بـا   7ت؛ در مواجهه امام رضاهاي قاطع با مدعيان دروغين مهدوي اوج برخورد

در تحليل اين امر، توجه به اين نكته اساسي لازم است كه شديدترين برخـورد  . شود ديده مي

در مواجهه با جريانات انحرافي در تقابل بـا جريانـات انحرافـي درون مـذهبي بـوده       :ائمه

 تـر بـا آنـان    ر چه تمـام ؛ درخواست دشمني ه)758: همان( نهي از رفت و آمد با واقفيه. است
                                                 

هـاي خـود را در    و لكن االله سبحانَه جعل رسلَه اولي قوُه في عزائمهم؛ خداونـد سـبحان، پيـامبران و فرسـتاده    « .1
 ).129نهج البلاغه، خطبه : ك.ر(» ها داراي قدرت و قاطعيت قرار داد تصميم
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 :همـان ( و تكفيـر و لعـن واقفـه   ) 756 :همـان ( نهي از تعامل اقتصادي با آنان ؛)762: همان(

  . باشد با واقفه مي 7ترين موارد برخورد قاطع امام رضا ؛ از جمله مهم)759

اعلام انزجار و برخورد قاطع با مدعيان دروغين در روزگار غيبت صغرا و نيز در مواجهه بـا  

اي از  در جواب نامه عـده  4براي نمونه امام زمان . شود دعيان دروغين نيابت نيز يافت ميم

 :1416 طبرسـي، ( ، مدعيان دروغين مقام امامت و مهدويت را ظالم و كـافر خواندنـد  1شيعيان

277.(  

دروغ مدعي شد كـه وكيـل و نماينـدة     به 2،به گفته شيخ طوسي، محمد بن موسي شريعي

شـريعي از   3.انـد  در توقيعي به كذب ادعـاي او اشـاره كـرده    4امام زمان است؛ اما  7امام

وي همانند حسـن بـن   . و عصر غيبت صغرا بوده است 7غاليان روزگار امام حسن عسكري

بسياري از منابع اشاره دارند او . بوده است 4محمد بن باباي قمي، از شاگردان علي بن حسكه

 شـده اسـت   4مـدعي بابيـت حضـرت مهـدي    اولين كسي است كه در عصر غيبت صـغرا،  

و حتي شيخ طوسي از فردي به نام  )همان( اند گو ناميده  شريعي را دروغ). 397 :1417طوسي، (

و شايد اين امر بـه  ) همان( كند كه كفر و الحاد در سخنان شريعي آشكار است هارون نقل مي

ده كه مدعي حلول خداوند جهت عقايد غاليانه وي باشد؛ زيرا به وي و پيروانش نسبت داده ش

  ). 107 :1983اسفرايني، ( و الوهيت آنان بوده است: در برخي از معصومان

از جمله كساني كه مورد لعن قرار گرفت و توقيعي در لعـن وي و برائـت از او در روزگـار    

                                                 
را براي امام نوشتند و سبب آن بحثي بـود كـه ميـان ايشـان و شخصـي بـه نـام         احتمالاً شيعيان قزوين اين نامه .1

بدون باقي گذاشتن فرزندي از دنيا رفتـه   7غانم قزويني روي داده و او اظهار داشته بود كه امام يازدهم ابي ابن
 ).277 :طبرسي، الاحتجاج. (است

مرحوم خـويي ايـن امـر را بـه     ). 475 :2تجاج، جطبرسي، الاح: ك.ر(اند  برخي او را شريقي و سريعي هم گفته .2
 ). 302 :18خويي، معجم رجال الحديث، ج: ك.ر. (داند خاطر اختلاف نسخ مي

  ).258 :طوسي، الغيبه(، »و خَرَج توقيع الامام بِلعَنه و البِرائَه منه« .3
 7ان روزگار امـام هـادي  علي بن حسكه قمي از غالي. گري نيز شهرت داشته است وي به تأويل قرآن و اباحي .4

خود را پيامبري از ناحيـه حضـرت و يـا    . بوده 7وي مدعي الوهيت امام هادي. زيسته است بوده كه در قم مي
  ).316 :نجاشي، رجال نجاشي: ك.ر. (دانسته باب حضرت مي
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او از . باشـد  غيبت صغرا صادر شد، ابوطاهر، محمد بن علي بن بلال، معـروف بـه بلالـي مـي    

بـوده، تـا جـايي كـه      7بي برخوردار و از اصحاب و وكلاي امام حسـن عسـكري  سابقه خو

: تـا  كشي، بي( كند ؛ معرفي مي�چه بايد بكند قابل اعتماد، موثق و آگاه به آن�حضرت، وي را 

وي در روزگار غيبت صغرا وكالت را بر عهده داشته؛ اما به جهـت دنيـاطلبي از تسـليم    ). 571

شيخ طوسي، وي را از ). 400 :1417طوسي، ( ص خودداري كرداموال و وجوهات به وكيل خا

   ).همان( معرفي كرده است :شدگان از سوي ائمه جمله سرزنش

با محمد بن علي شلمغاني، معروف به ابن ابي العزاقر  4برخورد شديد و قاطع امام زمان

و آثار  2شد ب ميوي در دوران سفير دوم، از فقيهان نامدار شيعه محسو 1.نيز از اين موارد است

هـاي   كتاب الغيبـه، از جملـه كتـاب   ). 387: همان( هاي گوناگون نوشته بود متعددي در زمينه

به . شد وي در زمان حسين بن روح نوبختي، از دستياران وي برشمرده مي 3.منسوب به اوست

زيسـته، شـلمغاني بـه عنـوان      رسد در مدتي كه حسين بن روح نوبختي پنهـاني مـي   نظر مي

هرچند شـيخ طوسـي نـام وي را در رديـف     . ين وي درصدد حل و فصل امور بوده استجانش

در بخش مربوط به مدعيان دروغين وكالت و بابيت نام وي را ذكر  ؛وكلاي مذموم ذكر نكرده

. كند بر وكالت وي دلالـت دارد  نقل مي �غالب زراري ابي�روايتي كه شيخ طوسي از  .كند مي

ه تصريح شده كه در دوره اختفاي حسين بن روح نوبختي، شلمغاني در اين روايت، به اين نكت

در مدتي كه سفير ). 303: همان( كردند به جاي وي نصب شده و مردم نيز به وي مراجعه مي

در ). همـان ( دروغ ادعاي نيابت كـرد  برد، محمد بن علي شلمغاني به سوم در زندان به سر مي

                                                 
  . )205: بغدادي، الفرق بين الفرق: ك.ر(ناميده است » عزاقره«و » عزافره«بغدادي پيروان شلمغاني را  .1
بـا راهنمـايي اسـتاد دكتـر     » بررسي زندگاني سياسي فرهنگي شـلمغاني «اي با عنوان  نامه در مورد شلمغاني پايان .2

نامه  در اين پايان. فروشاني توسط محمدتقي ذاكري در دانشگاه اديان و مذاهب دفاع شده است االله صفري نعمت
اعي شلمغاني و گرايش فكري او نيـز بررسـي شـده    هاي شلمغاني، جايگاه سياسي اجتم ضمن بازشناسي كتاب

 . است

اقـر  زالع و ذكر محمد بن علـي بـن ابـي   «: شيخ طوسي در يك مورد از كتاب الغيبه وي مطلبي را نقل كرده است .3
و در دو مـورد  .) 240:طوسي، الغيبه: ك.ر. (»...و قال في فصل آخر... الشلمغاني في اول كتاب الغيبه الذي صنفه

  ). 148 :همان(روي الشلمغاني في كتاب الأوصياء : است نيز گفته
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 :1416و نجاشـي،  16 :1413مفيد، ( حسادت وي چرايي طرح ادعاي دروغين وي برخي منابع

 :1377جاسـم حسـين،   ( انـد  هاي او را مطرح كـرده  طلبي ، به سفير سوم و برخي نيز جاه)378

؛ 404 :1417طوسـي،  ( دهند برخي منابع نيز ادعاهاي واهي فراواني رابه وي نسبت مي ).200

از جملـه آنـان    �تناسـخ � اد بهكه اعتق) 102: 15، ج1993و ذهبي،  290: 8، ج1409اثير،  ابن

ها و ادعاهاي وي مطلع گشـت   حسين بن روح در زندان از فعاليت). 45 :1360اشعري، ( است

صادر شده بود؛ به  4اي مبني بر ارتداد و لعن او كه از ناحية امام هجري نامه312و در سال 

علي محمـد بـن   هاي سرشناس غيبت صغرا، به نام ابـو  يكي از دستياران خود و يكي از چهره

رفت و  مي او از دستياران سفير دوم و سوم به شمار ).410 :1417طوسي، ( داد 1همام اسكافي

درستي نقـش   كتاب الغيبه شيخ طوسي به. شد هاي سرشناس اين روزگار محسوب مي از چهره

، 354، 307، 297، 263، 217، 135، 69: همـان ( كنـد  او را در روزگار غيبت صغرا ترسيم مـي 

او به همراه ابوسهل نوبختي، هنگام رحلت محمد بن عثمان، به عنوان شاهد بر ). 362و  355

اين موضوع گوياي جايگاه ويژه وي در ميان اماميه . كند آفريني مي نيابت حسين بن روح نقش

اي  او در ابلاغ طرد و لعن شلمغاني، از مدعيان دروغـين نيابـت نيـز نقـش برجسـته     . باشد مي

با شلمغاني آشنايي نزديك داشته و يـك بـار هـم شـلمغاني برخـي مطالـب        همام ابن. داشت

ابي العزاقر نيـز كتـابي بـا     در ميان آثار ابن). 408: همان( غلوآميز خود را به او گفته بوده است

در ). 378 :1416نجاشـي،  ( نام برده شده كه قابـل تأمـل اسـت    �همام رساله الي ابن�عنوان 

لعنت دائم خداي متعال را در آشكار و نهان و در هر زمان  4زمان قسمتي از اين توقيع، امام

و هر مكان براي شلمغاني و براي موافقان و پيروان او و نيز براي آنان كه با اعلام اين خبـر،  

  : به حسين بن روح نوبختي فرمودند 4امام مهدي). همان( با او همراه شوند؛ خواستار است

اعلام كن كه خداوند متعال در عذاب  ،مينان داريبه كساني كه به ديانت آنان اط

                                                 
: ك.ر(در روزگـار غيبـت صـغرا    ) ق336 ـ ـ258(براي اطلاع تفصيلي در مورد شخصـيت و جايگـاه اسـكافي     .1

؛ 365 :3؛ بغـدادي، تـاريخ بغـداد    141 :؛ همان، الفهرست438 :؛ طوسي، رجال379 :1032نجاشي، رجال، رقم 
؛ خـويي، معجـم رجـال    2409، رقـم  294 :؛ مازندراني، منتهي المقال51559، رقم 344 :4تفرشي، نقدالرجال، ج

 ). 121: 5المعارف بزرگ اسلامي، ج همام اسكافي، دايره و حسن انصاري، ابن 9967، رقم 232 :14الحديث، ج
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معروف به شلمغاني به دليل برگشت از اسلام، الحاد، كفر و دروغ  ،محمد بن علي

  1.است كردهو بهتان به خداوند متعال تعجيل 

  دهي رفتار اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين  سامان. 6

اي ديگري، در چارچوب زمانه طرح ادعـا و  ادعاي مدعيان دروغين مهدويت، مانند هر ادع

به همين سبب است كه ادعـاي مـدعيان   . كند شرايط فرهنگي و اجتماعي مدعي معنا پيدا مي

تواند  گذشته از اين، ادعاي هر يك از مدعيان، مي. است يهاي دروغين در هر جا، داراي ويژگي

آنچه . رح ادعا پديد آمده باشداز خاستگاه متفاوتي نشأت گرفته باشد، يا سرانجامي خاص از ط

. نمايد، رهبري و هدايت رفتاري جامعه در قبال ادعاهاي دروغين اسـت  در اين زمينه مهم مي

دهـي رفتـار    با مـدعيان دروغـين بـه سـامان     :هاي مواجهه ائمه ترين ويژگي يكي از مهم

  ). 410 :1417طوسي، ( گردد اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين مهدويت برمي

. باشـد  ، زمانه طرح ادعاهاي دروغين در اين عرصه مـي 7براي نمونه روزگار امام صادق

ترين اقدامات  رهبري و هدايت رفتاري در قبال انتظارات ناظر به مهدي در اين روزگار از مهم

، نهضت عباسيان عليه امويان، بـا انتظـارات   7در زمان امام صادق. باشد مي 7امام صادق

باشد؛ حمايت  :بيت بايست از اهل و اميد به يك مجدد دين و حكومت كه مي گرايانه منجي

دورة دعوت عباسيان و نيز عصر اوليه تشكيل خلافت عباسي، عصـري بـود كـه آرمـان     . شد

آنان محمـد،  . ترين بهره را بردند عباسيان، از اين فضا بيش. مهدي تب و تاب بسياري داشت

كند كه منصور دوانيقي به  مسلم بن قتيبه نقل مي. دادند وليعهد منصور دوانيقي را مهدي لقب

بـه خـدا   . خواند محمد بن عبداالله بن حسن خروج كرده و خود را مهدي مي�: وي گفته است

مروان بـن  ). 218 : 1381ابوالفرج اصفهاني، ( او مهدي نيست و مهدي فرزند من است! قسم

كثير  ابن). 315 : 1952سيوطي، ( نامد يفحصه در مدح سومين خليفه عباسي او را مهدي م ابي

منصور، فرزندش، محمد را مهدي لقب داد، شايد همان مهدي موعود باشد؛ اما آن �: نويسد مي

البتـه پـيش از   ). 162: 10ج: 1395كثير،  ابن( نبود؛ چرا كه در اسم مشتركند و در عمل متفرق
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 پنداشـته اسـت   هاشـم مـي   بنـي فرزند منصور نيز، بنابر گفته مسعودي، سفاح خـود را مهـدي   

هاشم خطاب شده  يعقوبي شعري را آورده كه در آن سفاح، مهدي بني). 292 :تا مسعودي، بي(

سديف بن ميمون نيز در شـعري كـه در مـدح سـفاح سـروده، وي را مهـدي خطـاب         1.است

ر بـه نظ ـ  3.كند عماد نيز در شذرات الذهب به مهدي خوانده شدن سفاح اشاره مي ابن 2.كند مي

رسد عباسيان چنان اهتمامي به اين امر داشتند كه ابودلامه شـاعر در شـعري خطـاب بـه      مي

اي در مأذنه مسجد  نوشته �4!آيا قصد خيانت در دولت مهدي را داشتي؟�: ابومسلم گفته است

هجري موجود است كه در آن، از سفاح با عنوان مهدي ياد شـده   136جامع صنعا، متعلق به 

نجمين خليفه عباسي هم تعبير مهدي آمـده و ابوالعتاهيـه خطـاب بـه هـارون      دربارة پ 5.است

يكي رشيد : اند براي تو دو اسم وجود دارد كه از رشد و هدايت گرفته شده�: الرشيد گفته است

  6.�و ديگري مهدي

فعالانه درصدد كنترل و مهار اين  7امام صادق 7با فزوني ادعاهاي آخرالزماني عباسيان،

تلاش كردند به جاي انطبـاق و همراهـي بـا بحـران و اوضـاع       7امام صادق. دفضا برآمدن

بحراني، اوضاع را به سمت همراه ساختن با خود سوق دهند؛ يعنـي بـه صـورت گسـترده بـه      

واكنش . نديدشياند ، تدابير لازم را نيز حال نيدرعبررسي و تحليل اوضاع پديد آمده پرداختند و 

                                                 
  ). 294 :2تاريخ يعقوبي، ج: ك.ر( »...انت مهدي هاشمٍ و هداها« .1
2. »اظهر الحقّ فاستبان مضي342 :7اعثم، الفتوح، ج ابن: ك.ر( »اً  إذ رأينا الخليفه المهدي.(  
بـا او بيعـت   ... كه سپاهيان ابومسلم از خراسـان نـزد او رسـيدند    سفاح در كوفه متواري بود تا اين: نويسد او مي .3

  ). 179 :1الذهب، ج ت عمادحنبلي، شذرا ابن: ك.ر(كردند و او را مهدي وارث امامت خواندند 
 ). 256 :الدوري، اخبار الدوله العباسيه:ك.ر(» افي دوله المهدي حاولت غدره«  .4

 –بإصلاح المساجد و عمارتها علي يد الأمير علـي بـن ربيـع     –أكرمه االله  -أمر المهدي عبداالله اميرالمؤمنين... « .5
  ). 124 :همان، العصر العباسي الاول: ك.ر(» ....في سنه ست و ثلاثين و مائه –أصلحه االله 

 ). 330: 1مسعودي، مروج الذهب، ج: ك.ر(» فانت الذي تدعي رشيداً و مهدياً/ لك اسمان شقاّ من رشاد و من هدي « .6

در بسـياري از مـوارد، صـرفاً معنـاي     . بايد ميان كاربرد واژه مهدي به معناي اصطلاحي و لغوي تمييز قائل شـد  .7
فرهنگ مهـدويت  «فاروق عمر، : ك.ر(ع تفصيلي در اين زمينه براي اطلا. لغوي واژه مهدي موردنظر بوده است

 :1383، بهـار  1حسن محرمّي، فصـلنامه تـاريخ در آينـه پـژوهش، ش     ، ترجمه غلام»هاي خلفاي عباسي در لقب
157 .( 
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قابل توجه  مبني بر پذيرش رهبريهاي سرشناس عباسي،  از چهره امام در قبال نامة ابوسلمه،

 ;غير من استپيرو چه كار با ابوسلمه كه او و مرا �: ندفرموداو در پاسخ  7امام صادق. است

نامة او را با شعلة چراغ سوزانيد  7را درخواست كرد، امام 7و وقتي پيك، پاسخ صريح امام

راي ابوسلمه نقل كند و سپس شروع به خواندن اين شعر چه را ديده ب و از پيك خواست تا آن

اي كه روشنايي آن نصـيب غيـر تـو     اي كسي كه آتشي را افروخته� :كردزيد اسدي  بن كميت

  1. �... !اي آوري نكرده كسي كه هيزم خود را در طناب خود جمعاي   خواهد شد و

بـه او چنـين    ؛وسلمه ديـد حسن را براي پذيرش دعوت اب بن هنگامي كه تمايل عبداالله نيز

  : فرمود

انـد، آيـا تـو ابومسـلم را بـه       از چه هنگام خراسانيان شيعة تو شـده ! اي ابامحمد�

خراسان فرستادي و او را فرمان به پوشيدن لباس سياه دادي؟ و آيا كسي از ايـن  

شناسي و آيـا تـو سـبب آمـدن      اند، مي اكنون به عراق درآمده خراسانيان را كه هم

 :1409 مسعودي،( !شناسي؟ اي و آيا اصولاً كسي از آنان را مي عراق شدهها به  آن

269(.  

در قبال عباسيان درسي بزرگ براي شيعيان به دنبال داشت، مبني  7واكنش امام صادق

كرد؛ بدين معنا كه ابتدا بايد به تبيـين و   �موقعيت سنجي�بر اين كه در برابر هر ادعايي بايد 

توجـه   مدعيانها، پيروان  ها، تمايل يان پرداخت و سپس به گرايشتوصيف موقعيت فعلي مدع

  . ويژه كرد تا در دام هر ادعايي گرفتار نشوند

در برابر ادعاي مهدويت محمد بن عبداالله و قيام او از ايـن جملـه    7واكنش امام صادق

طلبـان از   فرصتآورد، بلكه  زده، نه تنها دوام نمي از ديدگاه امام، اين اقدام ساده و شتاب. است

گفتني است كه عبداالله محض براي فرزندش، محمد، معروف بـه  . برند تري مي آن بهرة بيش

 2.بيعت گرفت و ادعاي مهدويت وي را مطرح ساخت �قائم آل محمد�با عنوان  �نفس زكيه�
                                                 

  ). 369 :3همان، ج: ك.ر(» يا حاطباً في غير حبلك تحطب و / أيا موقداً ناراً لغيرك ضوءها« .1
و وليدبن يزيـد    اميه اختلاف كرده اكنون كه بني: دهد كه عبداالله بن حسن در مجلسي گفت رش ميابوالفرج گزا .2

ابـوالفرج اصـفهاني، مقاتـل    : ك.ر(دانيـد كـه او مهـدي اسـت      اند، بياييد با محمد بيعت كنيم؛ چون مـي  را كشته
 ).224: الطالبيين
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پـدر   1در گفت و گو بـا عبـداالله محـض،    7در منابع گزارشي نقل شده است كه امام صادق

  : فرمودند محمد، به او

كني كه پسرت همان مهدي موعود است؟ چنين نيست و وقت آن فـرا   گمان مي

   ).227 :1381ابوالفرج اصفهاني، ( �نرسيده است

كرد  و مشخص مي  تـرسيم  شـيعيان  محوري را براي 7از ناحيه امام صادق اين تأكيدات

  ايـن   همـه   7امام صادق. دتا از محدوده آن خارج نشده و در دام جريانات ديگر گرفتار نشون

را به   شيعه  ، جماعت تهديدات مـوجود را بـه فرصت تبديل و با جلوگيري از هدر رفتن نيروها

  .كردندسـمت ايجاد تحول و انقلاب فـكري در آن هـدايت 

   :؛ از قبيلدهد به شيعيان دستور مستقيم مـي 7صادق در موارد بسياري نيز امام

شـما    آنچـه بـه    ؛ زيـرا  هاي خود بنشيند در خانهكنيد و رل هاي خـود را كنت زبـان

رسـد و   به ايـن زودي بـه شــما نــمي     ]حكومت اسلامي حقيقي[اختصاص دارد 

  �2.يندشما زيديه هـميشه حافظ و نگهبان

از به منظور هدايت رفتاري شيعيان در قبال انتظـارات نـاظر بـه مهـدي،      7امام صادق 

در مـورد   :بيت روا ندارند و تا هنگامي كه اتفاق كلمه اهل خواست كه عجله ياران خود مي

تغلب و   بن  كه در پاسخ ابان چنان ؛اند، اقدام مسلحانه انجام ندهند رهبر قيام را مشاهده نكرده

  : ابوبكر حضرمي مبني بر تعيين تكليف اصحاب، فرمود

                                                 
عبداالله، شش پسر داشت كه چهار تن . رفت ار ميعبداالله محض بزرگ خاندان هاشمي و از مشايخ ايشان به شم .1

پسران وي محمد، ابراهيم، موسي، يحيي، . اند از آنان، رهبري چهار قيام بزرگ را در تاريخ اسلام بر عهده داشته
منصـور دوانيقـي پـيش از    ). 123 :طالـب  الطالب في أنساب آل ابي عنبه، عمده ابن: ك.ر(سليمان و ادريس بودند 

فس زكيه، عبداالله محض، پدر محمد را به همراه فرزندان، برادران و برادرزادگان وي دستگير كـرد  قيام محمد، ن
بنـابر  ). 306 :3مسـعودي، مـروج الـذهب، ج   : ك.ر(ها در زنـدان جـان سـپردند     و به زندان انداخت و همه آن

در زنـدان جـان دادنـد     كوب شده بودند، گزارش يعقوبي، عبداالله محض و يارانش، در حالي كه به ديوارها ميخ
 ).370 :2يعقوبي، ج  تاريخ: ك.ر(

: ك.ر(» وقـاء ابــدا    لكـم   كفوا السنتكم و الزموا بيوتكم فـانه لا يصيبكم امر تخصون بـه ابـدا و لا تزال الزيديه« .2
  ). 197 :؛ نعماني، الغيبه254 :2، ج الكافيكـليني، 



 

 

142 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
5

0
 /

ز 
يي

پا
13

9
4

  

صي اتفاق كه مشاهده كرديد، ما بر روي شخ هاي خود بنشينيد و هنگامي در خانه

  ). 132 :47ج، 1403مجلسي، ( هاي خود به ما بپيونديد گاه با سلاح كرديم، آن

  گيري  نتيجه

با مدعيان دورغـين مهـدويت، بـه منظـور دريافـت       :هاي مواجهه ائمه شناخت ويژگي

و همچنين درك تفاوت رفتـاري و گونـاگوني سـنخ مواجهـات      :آفريني ائمه صحيح نقش

بررسي اين موضوع از اين جهت اهميت . ه، امري ضروري استآمد با قضاياي پيش :ائمه

اين جستار نشـان داد  . انجامد يابد كه به تأييد و استواري انديشة اعتقادي شيعه مي فراوان مي

دهي رفتار اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين، غلبة پيشگيري بـر درمـان،    كه سامان

زده، قاطعيـت در   گـر از شـبهه   ين، تمييـز شـبهه  ساز به تهديـد مـدعيان دروغ ـ   رويكرد فرصت

دهي رفتار اجتماعي شيعيان در قبال ادعاهاي دروغين و تقدم مواجهه بـا   گيري، سامان تصميم

  . با مدعيان دروغين است :هاي تقابل ائمه ترين شاخصه علت بر معلول از مهم

ه عبارتي سـبك و  ب. گردد اهميت بررسي چنين موضوعاتي نيز به كاركرد الگويي آن برمي

البتـه در نگـاهي   . قابـل پيـروي اسـت   اي  هاي انحرافي نمونـه  با جريان :سيره تقابل ائمه

خواهيم در تقابل با مـدعيان   آل از وضعيت مطلوبي كه مي گذارانه بايد به توصيفي ايده سياست

  . به آن دست پيدا كنيم؛ ترسيم سازيم
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  منابع 
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 ـاحمـد الصـقر، قـم،     :، تحقيقالطالبيين مقاتل). 1381(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  .17  ةمكتب
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  . 1دوره هفدهم، شماره 
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 .والنشر ةللطباع ةدارالاسو، قم، الاحتجاج ).ق1416( طبرسي، احمدبن علي .36
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ـــــــــــــ .39 ــب فهرســت ).ق1420( ــــــــــ ــم، ،اصــولهم و الشــيعه كت ــ ق ــق ةمكتب  المحق

 .الطباطبايي

ترجمـه   ،�هـاي خلفـاي عباسـي    فرهنـگ مهـدويت در لقـب   �). 1383بهـار  ( فاروقعمر،  .40

  . 1383، بهار 1حسن محرّمي، فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش، شماره غلام

عبدالحليم سليمان دنيا، قاهره، الدار المصريه للتأليف و  :، تحقيقالمغني).تا بي( قاضي عبدالجبار .41

 . الترجمه
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احسان عبـاس، بيـروت،    :، تحقيقالوفيات و الذيل عليها فوات). م1973( كتبي، محمد بن شاكر .42

  . دارصادر

  .، مشهد، مصطفويالرجال ةاختيار معرف).تا بي( كشي، ابوعمرمحمد .43

 .دارالاضواء بيروت، غفّاري، اكبر علي :تحقيق ،الكافي ).ق1405( يعقوب بن محمد كليني، .44

 بيـروت،  ،الرجـال  أحـوال  فـي  المقـال  منتهـي  ).ق1419( اسماعيل بن محمد ابوعلي مازندراني، .45

 . التراث لإحياء :البيت آل ةمؤسس

شيخ بكري حيـاني   :، تصحيحالعمال في سنن الاقوال و الافعال كنز). ق1413( هندي، علي متقي .46

  . ةالرسال ةمؤسسو شيخ صفوه السقّا، بيروت، 

  . الوفاء ةموسس، بيروت، بحارالانوار). ق1403( مجلسي، محمدباقر .47

محمد محيي الـدين   :، تحقيقالجوهر الذهب و معادن مروج). ق1409( ، علي بن حسينمسعودي .48

 .عبدالحميد، بيروت، دارالفكر

عبـداالله اسـماعيل    :، تصـحيح و مراجعـه  التنبيـه و الاشـراف   ).تـا  بي(ـــــــــــــــــــــــ  .49

  .ةالاسلامي ةالثقافالصاوي، قم، مؤسسه نشر منابع 

 .خيام فروشي كتاب تهران، ،الأدب يحانهر). 1374( محمدعلي مدرس، .50

 نيوجرسي،هاشم،  ايزدپناه، :ترجمه ،تكامل فرآيند در مكتب ).1375( حسين طباطبايي، مدرسي .51

  .داروين

، بيـروت،  الارشاد في معرفه حجج االله علـي العبـاد  ). ق1416( مفيد، محمد بن محمد بن نعمان .52

  . :البيت آل ةمؤسس

  .، قم، كنگره شيخ مفيدالفصول المختاره).ق1413(ــ ــــــــــــــــــــــــــــ .53

 ةدايـر ، تهـران، مركـز   المعـارف بـزرگ اسـلامي    ةدايـر ). 1383( موسوي بجنوردي، سيد كاظم .54

 .المعارف بزرگ اسلامي

كتاب ماه ديـن، شـماره    جستاري در منابع عصر غيبت،). 1383مهر و آبان ( ميرزايي، ابراهيم .55

  . 86و  85

، مشهد، المؤتمر العالمي للامـام  ةتحليلي ةدراس ةالواقفي ).ق1409( بيبناصري، رياض محمد ح .56

  . 7الرضا

سـيد موسـي شـبيري زنجـاني، قـم،       :، تحقيقالنجاشي رجال ).ق1416( نجاشي، احمد بن علي .57

 . النشر الاسلامي ةمؤسس

  . الهدي انوار منشورات م،ق ،ةالغيب ).ق1422( ابراهيم بن محمد زينب ابي ابن نعماني، .58

محمد جواد مشكور، تهران، انتشـارات   :، ترجمهالشيعه فرق). 1368( نوبختي، حسن بن موسي .59

  .علمي و فرهنگي
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عبـدالامير مهنّـا،    :، تحقيـق تـاريخ اليعقـوبي  ). ق1413( واضـح  ابن يعقوب يعقوبي، احمدبن ابي .60

  .الاعلمي ةمؤسسبيروت، 


